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:دستنوشته ھای معرفتی   

 

    

  محمد عالم افتخار

  

  !دوست گرامی جناب عزيز جرئت گردانندهء ويبسايت بزرگ آريايی 

گوھر «رايی طرح و آفرينش و نگارش اثر که چ)) پرتوی بر ھدف (( چنانکه در مقالت 
را تبيين ميکند؛ تصريح کرده ام ؛ سلسله ياد داشت ھا و تأليفاتی از بنده مقدم بر آن » اصيل آدمی

جھانشناسی ی ((کنيم که اين مجموعه شمه ای از اگر فرض . دارد وجود ؛ وجود داشته است و 
است ؛ به دست » افپاک« ر لابراتوار دوزخی ی را که مزيداً متکی بر داده ھای اب)) ساينتفيک

در مقايسه به ھمه آنھاست که بنده ستيژ  .دھد؛ در مجموع دارای فصول و باب ھای زيادی است 
  .خوانده ام » جھانشناسی ی ساينتفيک) 0(فصل « حاوی اثر گوھر اصيل آدمی را ؛ ی معرفتی 

ً ھنری و نمايشی است تا » گوھر اصيل آدمی«با اينھم  و اکادميک ؛ » مفھومی«که اساسا
اينکه خواننده کيست ؛ دارای چه مقدار . بيشتر با تخيل و شايد ھم توھم خواننده سر و کار دارد

؛ مسايلی را به وجود می ھای جزمی از گونه ھای مختلف است وابسته گیھا و پيش داوری 
   .ستی به طريقه ھای اقناعی و استدلالی پاسخ داده شود آورد که بائي

موجود در جامعهء بسته تک باورانه و تک بينشی ی  در مورد عزيزانی که از تعلق جزميات
داده ھا و بازتاب دماغی ی ما کمابيش فراغت دارند ؛ باز قابليت ھای متفاوت قدرت پروسس 

  .ھای تصاوير ؛ خواھی نخواھی پرسش خلق ميکند 

» گوھر اصيل آدمی«گذشته از تمام اينھا و ديگر ملاحظات ؛ ممکن نيست فقط با اثری مانند 
  .يک جھانبينی و جھانشناسی کارا و کارساز برای نيازمندان و خواھنده گان آن فراھم کرد

عبور از تحجر در سنت و عنعنهء را به دست ميدھد و خواننده را دراين اثر تنھا کليد ھا 
انزده و برده نگھدارنده ؛ مدد ميکند و در ھر حال منحيث يک منبه دماغی و وامانده و زم

  .پيداگوژيگ جايگاه تعويض نشدنی خود را خواھد داشت 

ه اصل انديشنده گی ؛ اساساً يو تعالی ی انديشه و انديشيدن و يا تنب "مواد برای تفکر"اما 
و تحليلات و استنتاجات و احکام با بھره گيری از تکنيک ھا و فنون  »مفاھيم«به صورت 

   .موجود و خلق تکنيک ھا و شيوه ھای بھتر و رساتر و تواناتر ؛ ميتواند باشد 

اسب سال پيش بنده ؛ برای نشر من 20تا  5متأسفانه ھمه دست نوشته ھا و ياد داشت ھای 
را تا دير  ولی صواب می بينيم که منتخبی از آنھا .؛ راحت نيستندو برای خواننده گان سطح سايت
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و در ھمين حال به پرسش ھا و نقطه نظرات شاخصوار . نشده به عزيزان پيشکش نمايم 
يا طی تدابيری موارد مذکور را به  پاسخ دھم و »گوھر اصيل آدمی«پيرامون اين و آن مورد در 

  .م معرض بحث و فحص انديشمندان ھموطن و ھمفرھنگ قرار دھ

برای اين سری ماتریال ھا و مطالب ؛َ تمنای بنده از شما اين است که لطف نموده جای ويِژه 
گوھر اصيل «ای را در سايت بزرگ آريايی ؛ اختصاص دھيد و کم از کم تا زمانيکه ياوران 

 یھمت فرمايند ؛ ويبسايت و نشريهء اختصاصی بدين ھدف ؛ راه اندازی نمايند ؛ بر آن پا» آدمی
  .افشاريدبي

درين سری ؛ شاخص و منبع و مرجع خواھد بود ؛ ويبسايت ھای » آريايی«جا و نشايی 
ثابت انتشار دھند ؛  ؛ ھم اگر لطف نمايند و عين مطالب را اختصاصی تر و با نشانیديگروزين 

  .عين خدمت متوقعه را به خواننده گان و دوستداران منحصر به خويش ايفا خواھند نمود 

 يک دستنوشته را برگزيده ام ؛ قسمت ھای پيشتر اين ياداز ؛ درين ھفته قسمتی برای آغاز
را با نظام و ساختار کمپيوتر و در مجموع فراورده ) DNA(داشت که نظام و ساختار کوديک 

ھای سيبرنتيک بررسی و مقايسه ميکند ؛ ثقلت دارد و بر علاوه ايجاب تصاوير و منابع و نيز 
  . ا ميکندرستاری و آپديت رايو

  

  

  »کمپيوتر«از تيکنيکال کمپيوتر تا ھيومن     
  

اطلاعاتی در مورد کمپيوتر ھا » آفاقی « ما تا اينجا ـ نه در سطح تخصصی بلکه ـ به سطع 
ً تمامی قسمت ھای بشر نشين  ً توسط تکنولوژيی عصر امروز ھستی می يابند و قريبا که بداھتا
دورادور کرهء زمين را فرا گرفته اند و به نحوی از انحا مورد استفاده می باشند ؛ به دست 

   .يم آورده ا

واقع در طبقهء ممتاز عمدتاً ی  و از خود راضی» خود گم کرده « گفتنی است که برای بشر 
ی ـ اغلب موروثی ـ اش  و چه بسا حاکمهء کنونی که به برکت پول و موقعيت اجتماعی و سياسی

؛ در مرسيدس بنز ھا و کاديلاک ھا  و کروزين ھا  و ھيلی »گله مانند«گويا پيشاپيش توده ھای 
به پيش می تازد ؛ کمپيوتر ديگر کدام شئ جذاب و پُر معنی و  ...کوپتر ھا و طيارات شخصی 

   .فوق العاده ای نيست 

مُود روز به دست آورد و و تچ اسکرين برای کسی که قادر است ھرآن ؛ سلفون موبايل 
و منزل و  بدل چند پول سياه به دفتر و ديوان و فراتر از آن را در» لپ تاپ « آخرين سيستم 

شرکت و دکهء خويش در بازار بورس ؛ حاضر کند ، نصب نمايد و توسط خدمه و کارگری فعال 
، ظرف نيچرموبل و فر؛ واقعاً کامپيوتر چيزی است در رديف ازد و مورد بھره برداری قرار دھدس

  !و چه بسا  ليف حمام ، بُرس کالا و بوت   و ماکرويفآشپزخانه ،  بخاری ، کولر ، داش 
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مندرجات  مينوی يک بزم عياشی يا فخر  و؛ ارزش و حيثيت يک بطری شراب حتی کمپيوتر
» ھفت ستاره«و » پنج ستاره«و » سرينا«به ويژه در ھوتل ھای فروشی و خود بزرگ نمايی ؛ 

   .را  ندارد 

: که الله اش فرموده است  رسول اکرم؛ مدعيی وراثتعرب ـ !منجمله برای يک شيخ مسلمان
ـ برداشتن بکارت يک دختر مسلمان ايرانی و ساير کشور ھای ! لولاک لولاک لما خلقت الافلاک 

به فاحشه ( داختن نو بعد تفاله کردن و دور ادرھم  40000اسلامی و غير اسلامی با ھديهء 
   .د او ؛ ھزار برابر ابََر کمپيوتر ھا ؛ معنا و لذت دار) خانه ھا راندن 

عصر حجر به بعد نگاھی ور و تکامل جوامع بشری ازاگر اندکی به فرھنگ و تاريخ تط
صد سال پيش را ھم تداعی نميکند  2ھزار سال تا  5افگنيم ؛ امروزه کمپيوتر مقام غلام  و کنيز 

.   

بدين ملحوظات آيا يک عصيان ، يک جنون و يک حماقت محض نيست که ما حضرتِ بشر 
  ه نام کمپيوتر مقايسه کنيم ؟را با آشغالی ب

   !نه خير ؛ ابداً 

. ء کمپيوتری نيست چرا که مسأله بر سر قيمت و ارزش مبادلهء دستگاه ھای جداگانه
  !ی عصر کمپيوتر داشتن است  و فرھنگ و جھان بينی» آدم عصر کمپيوتر بودن«مسأله بر سر 

ده ھزار سال از لحظات سرنوشت ساز و دوران ساز تاريخی ) ؟(رويھمرفته کم از کم 
ميگذرد که بشر منحيث يکی از انواع چندين ميليونی موجودات حيه ؛ به برکت افزودهء تکاملی 

ايکه در دماغ خويش ـ آنھم طئ چند ميليون سال و به قيمت بسيار گران نصيب گرديده بود ـ  
   .بخشيد » استقلال«و از کُل طبيعت به وضوح  هء موجودات حيه خويشتن را از ھم

ً  اين استقلال نسبی ھست  و تا ابد نيز نسبی باقی خواھد ماند ؛ ولی با اينھم ؛ واقعيتی  قطعا
   .است تا کنون  بی بديل 

  :معنای ژرفی را داراست » !تاکنون «اينکه ميگوئيم 

جھش «موجود حيهء ديگری معروض ؛ دادليلی وجود ندارد که فر ھيچگونه تضمين و 
  !ی کيفيتاً عاليتری نگردد و در مقامی بالا و بسيار بالاتر از بشر قرار نگيرد » تکاملی

» مثنوی ھفتاد من کاغذ « به صرفه نيست که اينجا از ديدگاه ھای مذھبی سخن برانيم و الا 
واحد اديان ابراھيمی اعم از ؛ و خدای نه چندان اعصار می توان سرود که خدايان بشر در ھمهء

) عيسی مسيح : و روح القدوس و پسر يھوه ( ابراھيم و يھوه حضرت ء خود »اِل شده « 
: ؛ به بيليون ھا دليل و علت و عامل  و الله صمد و احََد و اکبرِ مسلمانان ؛يھوديان  و  مسيحيان 

ره بايد راھی بيابند که خود مخلوقات ساختن بشر پشيمان شده اند و بالاخ »اکرم«و » اشرف«از 
را از اين رسوايی و رو سياھی و افتضاح و به تباھی افتادن نام و مقام و عز و جلال و کبريای 

   !خويش نجات دھند 
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مگر کدام کارنامه ھای بشر ؛ جز ساينس و تکنولوژی ايکه به زحمت و قربانيی وصف 
قرن اخير حصول کرده است و مقداری ادبيات و آفريده ھای ھنری ؛ می تواند  6 -5ناپذير طئ 

روی خدايان را سفيد کند که گويا اين جانور دوپا  را به خليفه گری و امامت و نيابت خويش در 
   !بخشيده اند ؟ زمين عز تقرر

   !!!؛ کبيره است ؛ بزرگترين و گناه ھای کباررگانبه راستی که اشتباه بز

  !؛ عجالتاً روی ديگر سکه را نخوانيم بگذار

اگر بنا ست که پسند و سليقه و علاقه و غريزه و لطف و کرم چند جانور دوپای قصر نشين 
يا و بحر و اتموسفير و اندرونی و غاصب  طلا و جواھر و کان و معدن و زمين و جنگل و در

... علم و جھانبينی و شرافت و فضيلت معيارھای آنھا و چند ديوِ صاحب زور و سلاح و مرگ ؛ 
اشد ؛ بايد به بانگ بلند تر و محترم بودن ب خليق و محبوب و خردمند و و بشر بودن  و آدم نيک 

؛ اعلام داشت که بشر بودن دارد نيرومند ترين و ھر موجود حيه ايکه حنجرهء» بلال حبشی«از 
اسم ھرجانوری ! ( است » بودن ... « ھزاران و صدھا ھزاران و حتی به عدد لايتناھی؛ بدتر از 

  ! )را که نظر به عرف و فرھنگ تان بدينمنظور بيشتر رساست ؛ اينجا بگذاريد 

آتيلا و ھيتلر ؛ چيزی از قماش چنگيز و ھلاکو و ... آخر آيا نوع موجود حيه ای موسوم به 
دارد ، آيا اين ... و موسلينی و استالين و مائو و امين و پولپوت و چومبه و پنوشه و بن لادن  

موجود حتی به اندازهء ميليارد ميليارد ميلياردم بشر جنايت و سفاھت و دنائت کرده است ، آيا 
ی و محلی و جنگ ھای جھانی و منطقو... اين موجود حتی مثلاً يک بيليونم برابر بشر 

  اشغالگرانه و غارتگرانه و استعمارگرانه به راه انداخته است ؟؟؟

ھای مقبول و مرسوم حکام و جباران بشری لبريز از » تاريخ«چيزی که خوشبختانه تمام  
   !آنھاست 

و ساير موجودات حيه ـ حتی حرام ترين و نجس ترين آنھا از نظر  )فرضی(آيا اين موجود
ـ اينھمه ھمنوع خويشتن را کشته اند ؛ غارت کرده اند ؛ غرب و ... » خود گم کرده « بشرِ 

  غراب کرده اند ؛ برده و کنيز و بنده و اسير و گرسنه و بيچاره و معتاد و ديوانه ساخته اند ؟

دجوع در تنازع بقا ـ ساير موجودات طبيعت  و خود طبيعت و آيا اين موجود ـ جز برای س 
نابود و يا غارت و برای ... دفينه ھا و ثروت ھای آنرا ـ حتی به اندازه بيليونم برابر بشر 

  خويشتنِ خويش انبار و قفل و مھر و موم کرده است ؟

ومار جنايات و دارد ؛ ظاھراً برای آنکه ت» تاريخ«!) قدرت و حاکم جبار و ذي( آری ؛ بشر
سبوعيت ھای بی مانندش متداوم  و متوالی است و می تواند و ميخواھد اين تومار را به آينده 

  .گان خود  به يادگار و ارث بگذارد 

چرا که جنايت ندارند ؛ . ندارند » تاريخ « ...ولی ساير موجودات حيه ؛ مثلاً خر و بوزينه  
!ذليل کنی ندارند  چرا که ھمنوع خوری و ھمنوع کشی و ھمنوع  

  !چرا که بلاھت و بيماری و جنونِ خاک خواری و زمين خواری و جھانخواری  ندارند  
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چرا که به ھمت و نيروی طبيعی و برابر با امکانات طبيعيی خويش می آيند و ميروند ، زنده 
!گی می کنند و می ميرند   

طبيعت ـ آغوش مادر اصلی ـ را از ميدانند که جزئی از طبيعت و مولود آنند و ھمان آغوش 
!ھر چيز و ھر نعمتی گرامی تر ميدارند   

؛ ھمه انواع موجودات حيه  ...آيا به جز بشر. مگر شاخ و دم دارد » معصوميت« 
!نيستند ؟» معصوم«  

برای گنھکاران و غير معصومان ) !ھمان بشر: توجه داشته باشيد... (بيھوده نيست که بشر 
!است درست کرده » دوزخ«  

؛ به فرض بعثِ بعد الموت ؛ دام موجود حيهء دنيای کنونی؛ ک) !ھمان بشر (... مگر جز بشر
  ؟!سزاوار دوزخ است و اصلاً علت وجوديی دوزخ ؛ فقط ھمو خودش نيست 

نه به پنداشت و اتھام   ؛) !صد البته ؛ ھمان بشر ... (بدبختانه اگر از اين قافيه ببافيم ؛ بشر 
نام و کيف و : تمام که آخرين کلام ھستی و  به باور مذھبيون  و که به حقيقت تامبل؛ و دعوای ما

   .کان خالق کائينات است ؛ پليد ترين و رذيل ترين موجودات حيهء روی زمين ميباشد 

ه نيروی شمشير و بمب و آتش ھيچ پيامبر و فيلسوف و داعی و مدعی ای قادر نيست جز ب
ھمه .  ند قايل شود و ثبوت ک) !ر ھمان بش... (بالاتر برای بشر ؛ مقام و حيثيتی يک ذرهو مرگ

کنار خويش را  بوده است ؛ چرا که ھيچگاه پھلو و غيرصواب؛ به ناگزير آنچه تاکنون بافته اند
 حساب و به مقايسه نگرفته اندبايد و شايد به  - به طور عمودی و افقی  -به مقياس ھمهء جھان 

   . بگيرندو به مقايسه حساب يا نتوانسته اند به 

   :حقيقت دقيق شده اند ؛ چنين يافته اند پھنای و آنانکه فقط اندکی به 

  

            در عالم خاکی نمی آيد به دست» آدمی«

  »آدمی«ز نوو  عالمی از نو ببايد ساخت

  )حافظ شيرازی (                                                         

                                                                                                                               

 دی  شيخ با چراغ  ھمی  گشت گِرد شھر

آرزوستم »انسان « لولم ومکز ديو و دد   

يافت  می نشود  جسته  ايم ؛ ما: گفتند   

آرزوست آنمنشود ؛  آنکه يافت میگفت   

)مولانای رومی ـ بلخی (   
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ء پيشين ؛ شخصيتی معترض همولانا در ھزار» شيخ « اميدواريم خواننده توجه داشته باشد که ( 

 ً مند و يا جاھل و حاکم و ممتاز و زوربشر و عصيانگر بر ھمه گند و کثافت که از بشر ـ طبعا
بيمار و لومپن ـ  برخاسته و دنيا را انباشته بود ؛ مثلاً ذواتی مانند ديو جانس و شمس تبريزی 

  ! )و عجمی و شرقی و غربیافجر و افسد عربی  است و نه شيخ ھا و الشيخ ھای امروزهء... 

 ً » حافظ«قرن تحقيقات و اکتشافاتی که پس از زمان  فتعالم خاکی ؛ طئ ھ ولی انصافا
ميسر » عالمی از نو ساختن«عکس نه فقط الم زشت و بی استعدادی نيست و برع؛ صورت گرفته

نمی باشد ؛ بلکه ھمين عالم خاکی زايندهء و بار آورندهء ژرفترين زيبايی ھا ، شگفت انگيز ترين 
   .ھم خواھد بود  تکاملات و تعالی ھا ؛ ھم  بوده  و ھم ھست و

ھمين عالم خاکی ـ پيش از بشر ـ گُل و گلزار و چمن و بوستان و جنگل و باغ ھای فردوس 
داشته است ، مُشک ختن و عطر يأس و عسل و انگبين داشته است ، پرنده گان و چرنده گان بی 

....داشته است ... نھايت زيبا و مطلقاً بی آزار و بی بدی و بی ظلم و بی جنايت   

منظرهء ستاره گان شب ، چھرهء بی نھايت شکوھمند خورشيد از ورای اتموسفير؛ زيبايی 
ـ چنانکه پيش ... دريا ، بحر و ساحل و جنگل و آبشار  وو شبنم ، لطافت  دره  ابر و باران و مه

!از بشر و در غياب بشر موجود بوده ـ با بيليون ھا ديوان شعر حافظ ھم وصف نا شدنی است   

بھار که تابستان و خزان و زمستان با آنھمه آفرينشگری ھا و حکمت ھا  و موھبت  نه فقط 
حتی توفان ھا  و آتشفشان ... حتی زلزله ھا ! به غايت عجيب و شگرف و عظيم اند ... ھايشان 

...حتی سيارک ھا و سنگ ھای آسمانی ... حتی امراض چون  وبا  و طاعون .... ھا   

يکی از عوامل تقريباً تعيين کننده که امروز کرهء زمين اينطور است بعد ھا خواھيم ديد ؛ (  
فرود و تصادم چند سيارک بزرگ با کرهء زمين در  و بشر و تمدن در آن وجود دارد ؛ و حيات

! )ميليون سال پيش بوده است  65ميليون تا  450  

است که ھست ؛ و و انگھی دنيا ـ عالم خاکی ـ  اگر زيبا ست و اگر زشت ؛ واقعيت ھمين 
!بشر پارهء ناچيزی از آن می باشد و بس   

؛ حتی خيالِ ديوانه وار ھم نمی توان کرد که تا پايان  نداشتهبشر از ازل ھستی وجود  نوع
!!ھستی وجود داشته باشد   

! ؛  متأخر ترين موجود حيهء عالم است وع بشرن  

ده و ماھی و فيل و تمساح  و ھمه و مگس و زنبور و چلپاسپه و پرن وربشر مانند گياه و مُ  
در حاليکه تحقيقات . ، فرزند و مولود طبيعت است ودات حيه بلا استثنا ؛ جزء طبيعتو ھمه موج
ميليارد سال تثبيت کرده است ؛ عُمر بشر ـ تا  13ر7؛ عُمر عالم ـ در شکل کنونی ـ را ساينتفيک

                         !ه ھزار سال است جائيکه می تواند موردِ اين بحث باشد ـ به مشکل ھمان د
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بشر و ھمه موجودات حيه ؛ شعب مختلف انکشاف و تکامل و طول و تفصيل ھمان  
موليکول واحد بنيادی و خود تکثير و خود آفرين حيات يعنی ) DNA (ھمين . اند )  DNA  (است 

که پروتئين ھا و ساير ملکول ھای آلی را در مھندسيی ساختمان و ريخت و بافت کليه موجودات 
ھای گوناگون و  از باکتری و گياه تا ديناسور و بشر به کار گرفته و از آنھا اينھمه پديدهحيه 

                                      .و مختلف المزاج  و مختلف الخواص پديد آورده است  رنگارنگ

اينکه در پُشت  ) DNA  (آپولون و زئوس و پرومته واقع است ، فرعون و نمرود و ژول 
، بگوان ھای ـ قرار دارد ! انتخاب شدهوم رسزار ـ خدای رسمی و توسط مجلس قانونگذاری 

» پروردگارِعلم«يا ذات يھوه صبايوت يھودی يا اللهِ اکبر ما مسلمانان و يا کرور در کرور ھندوان 
                   ! ؛ ھيچ تفاوتی در اصل حقيقت و واقعيت طبيعت نميکند ....ابراھيم ويکتوری

  

» عظمت«و » شکوه«؛ آنگه خود عظمت نيست رپس اگر ھستی و طبيعت با شکوه و پُ 
  ؟ آيا معنايی دارد و اين معنا را از کجا ميکند ؟چيست

ھرگونه دھن کجی نسبت به ھستی و طبيعت فقط بلاھت و سفاھت را امروزه می بينيم که 
   .اثبات ميدارد 

سليم و صايب و به  -علی القاعده-ھمه نظامات عالم ـ به ويژه حيات ـ در آخرين تحليل  
  !سامان است 

دبختی ـ بازھم در آخرين تحليل ـ چيزی نيست جز در جھت مخالف قوانين و بشر و بلا و  
  !نواميس ھستی و طبيعت و حيات قرار گرفتن يا  قرار داده شدن 

  ؛» ! ھمان بشر « ... مگر بشر

تمامت ھستی را ھمراه  که حتی... »خود گم کرده « موجود حيهء خود رأی و خود پسند و 
 90مخلوقاتش در واقع و عملاً و حقيقتاً به اندازهء مدفوع خود ھم نمی پندارد و از  و با خالق ھا

   !!را سلب کرده است » بشر بودن«که » حقوق بشر«فيصد ھمنوع خود ـ نه تنھا 

   :بشر بودن ( 

  !يعنی افزودهء تکامليی فعال و آزاد در دماغ داشتن 

افزودهء فعال گشتن و به سنگ و منگ مبدل گرديدن اين و لھذا به بند کشيده شدن، غير 
تاريخی ـ اجتماعی و » قوانين«صاحب امتيازان و نظامات و  ؛ که توسط زورمندان وتکاملی

   اقتصادی و قضايی ايشان بر عامهء بشر تحميل شده است و ميشود ؛

  :مساوی است با

  ) !!نان سلب گشتنِ  بشر بودن آ= از بشر بودن  محروم شدن آنان   

ت قرن پيش ؛ آدمی فروی ھمين دليل ؛ اينکه به بينش نابغه و لسان الغيبی چون حافظ در ھ
  .در عالم خاکی ميسر نيامدنی جلوه کرده است ؛ سخن کوچکی نيست 
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   !جای تأمل دارد  )»مفھوم«منحيث (معھذا ديد و برداشت اين نابغهء شرق؛ حالا حالا ھا ؛ 

را تافتهء جدا بافته از » آدمی«؛ فرھنگ و باور ھای عصر خودمقتضای شايد حافظ به 
کن نبود که طبيعت و موجودات حيهء موجود  در دامان آن ؛ می پنداشت و شايد ھرگز برايش مم

جود در دامان طبيعت است و ؛ فقط يکی از موجودات حيهء چند ميليونی موقبول کند آدمی يا بشر
خ ھمهء جانوران ديگر ؛ و چيزی که اين جانور را بشر اولاً جانوريست از سن» آدمی«لھذا 

) کالبدی( ميسازد ؛ تنھا يک افزودهء تکاملی ـ آنھم در دماغ او ـ است که ساير تغييرات اناتوميک
  !فقط نتايج فرعيی ھمين افزودهء تکاملی می باشد ) اندامی(وارگانيک 

ً درک و شناخت  بيشتر و عميقتر از طبيعت و منحيث جزء بسيار ناچيزِ طبيعت  از : مسلما
 700چيزيکه حافظ در  ؛می باشد  عصر امروزدانش ھا و اکتشافات بشر ؛ يک ثمره و امتياز 

  !؛ از وقوف داشتن و مسلط بودن  بر آن مطلقاً  معذور بود سال پيش

تمامی دلايل و : امروزه ھم ؛ تنھا در پرتوی اکتشافات ساينس است که ما  در می يابيم  
بودن  يا  نبودنِ  بشر در ھمين عالم خاکی نھفته است ، در ھمين عالم خاکی » آدمی«عوامل 

اينکه وجود دارد و به شرطِ شناخت علمی و ساينتفيک عالمِ خاکی ؛ تمامی عوامل و دلايل 
اً رفع و دفع شدنی است و نتيجت عالم خاکی به دست آمده  نتواند ؛است ؛  در  ممکن» آدمی«
  ! عالم خاکيست که به دست می آيد و بايد  به دست آيد  درھمين» آدمی«

  

  )ادامه در قسمت ديگر(                                                              

  

 

 

 


